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Abstract 

The superior classes and classes in the Iranian society of the Qajar era have always 

sought to reflect their differences and social distinctions with respect to the inferior 

classes and classes in different ways and ways. One of these methods is to show social 

distinction through means, manners and methods of travel. This research aims to find 

the appropriate answer to these questions by descriptive-analytical method and by 

applying Pierre Bourdieu's "distinction" theory: Did the nobles of the Iranian society in 

the Qajar era travel and its means and customs only as a matter of necessity. Are you 

looking for something to meet your needs? Did they have an aesthetic and artistic side 

to it? The view of the lower classes of the Qajar era Iranian society towards the issue of 

travel and its customs and equipment was based on which of these indicators? The 

findings of this research show that the privileged sections of the society, who could 

easily fulfill their basic need for travel and its means, are more in pursuit of revealing 

and reflecting their identity and social status and showing class identity and pride 

through Travel etiquette and luxury; Magnificence and beauty were seen in the means 

of travel, while the mass of people and the lower strata of society did not pay much 

attention to luxury; Aesthetics or any artistic taste, they look at travel, its customs and 

equipment only as a tool to meet the need and necessity. 
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سفر،آداب و وسايل آن؛ بررسي تمايزات اجتماعي مسافرت در 
  )قبل از مشروطيت( عصر قاجارجامعه ايران 

  *غفار پوربختيار

  چكيده
هـا و تمـايزات   انـد تـا تفـاوت   اقشار فرادست در جامعة ايران عصر قاجار هميشه در پـي آن بـوده  
هاي مختلف مـنعكس نماينـد.   اجتماعي خود را نسبت به اقشار و طبقات فرودست به طرق و شيوه

هاي مسافرت اسـت.  از طريق وسايل، آداب و شيوه ها، نشان دادن تمايز اجتماعييكي از اين روش
پير بورديو براي » تمايز«تحليلي و با بكار بستن نظرية - اين پژوهش برآن است تا به روش توصيفي

اين سوالات پاسخ مناسب را بيابد: آيا اشراف و اعيان جامعه ايران در عصر قاجـار بـه مسـافرت و    
نگريستند؟ يا اينكـه آنـان   پسند و براي رفع نياز ميرتوسايل و آداب آن فقط به عنوان امري ضرو

انـد؟ نگـاه اقشـار    علاوه بر مسئله ضرورت؛ نگاه ذوقي؛ زيباشناختي و هنردوستانه نيز به آن داشـته 
فرودست جامعه ايران عصر قاجار نسبت به مسئله سفر و آداب و وسايل آن بر اساس كدام يـك از  

بر اين فرض اساسي استوار است كه برخلاف طبقات بالاي ها بوده است؟ اين پژوهش اين شاخص
مندانـه و زيباشـناختي   جامعه ايران عصر قاجار كه به سفر و آداب و وسايل آن، نگاه هنري؛ سـليقه 

كردنـد.  اند، طبقات پايين جامعه به مسافرت به چشم امري مورد نيـاز و ضـرورت نگـاه مـي    داشته
شار ممتاز جامعه كه نياز اساسي خود به مسافرت و وسايل آن دهد اقهاي اين پژوهش نشان مي يافته

ساختند، بيشتر در پي آشكار ساختن و انعكاس هويت و منزلـت اجتمـاعي   را به آساني برآورده مي
تشخصّ و تفاخر طبقاتي از طريق آداب سفر و تجمل؛ شكوه و زيبايي در وسايل نشان دادن خود و 

 ـ مسافرت برمي وده مـردم و اقشـار پـايين جامعـه بـدون توجـه چنـداني بـه         آمدند، در حالي كـه ت
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دوستي و يا هرگونه ذوق و سليقه هنري، به مسافرت، آداب و وسايل آن  تنهـا  گرايي؛ زيبايي تجمل
 نگريستند.به چشم ابزاري براي رفع نياز و ضرورت مي

  .قاجار، اشراف، فرودستان، تمايز اجتماعي، تشخصّ، مسافرت ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

جامعه ايران در طول تاريخ ديرپاي خود داراي فاصله و شكاف ميان طبقات و اقشـار مختلـف   
هـاي مختلـف ايـن    اند تا به طرق و شـيوه بوده و طبقات بالا و ممتاز نيز هميشه در پي آن بوده

ده تفاوت و تمايز اجتماعي را بازتاب دهند. جامعه ايران عصر قاجار نيـز نـه تنهـا از ايـن قاع ـ    
هـا و تمـايزات اجتمـاعي نمـود و انعكـاس      مستثني نبوده بلكه حتي در طي اين دوران، تفاوت

اند تا از طرق مختلفي همچون خوراك؛ پوشاك؛ اند و اقشار اجتماعي تلاش كردهبيشتري داشته
ها؛ كالاها و وسـايل خـانگي و خيلـي امـور     سرگرمي و تفريحات؛ نماي بيروني و دروني خانه

  ها و تمايزات اجتماعي خود را به ديگران نشان دهند.وتديگر، تفا
 هـاي وهيآداب و ش ل،يوسا قياز طر ياجتماع زتماي دادن نشان ها،طرق و روش نياز ا يكي

 ـ ني. بنابراكه در نوع خود از اهميت زيادي برخوردار است مسافرت است آن  يپژوهشگر در پ
 وي ـبورد ري ـپ »زيتمـا « هيو با بكار بستن نظر يليتحل- يفيبه روش توصدر اين پژوهش است تا 
 اني ـاشـراف و اع  اي ـ: آابـد يب و درخورمناسب  يسوالات پاسخ نيا يبرا فرانسوي شناسجامعه
و  يامر ضـرور  كيو آداب آن فقط به عنوان  ليدر عصر قاجار به مسافرت و وسا رانيجامعه ا

 ي تشـخصّ ر مسـئله ضـرورت، نگـاه   آنان علاوه ب نكهيا اي ستند؟نگرييمصرفاً براي رفع نياز 

بـه امـر مسـافرت و آداب و     زينداشته باشد، و هنردوستانه  يباشناختيز ،يذوقكه مبنايي  گرايانه
نسبت به مسئله سفر  قاجارعصر  رانيفرودست جامعه ا اي نپايي اقشار اند؟ نگاهآن داشته ليوسا

استوار اسـت كـه بـرخلاف     يفرض اساس نيآن چه بوده است؟ پژوهش بر ا ليو آداب و وسا
براي ابراز تشخصّ و نشان دادن تمايز اجتماعي خود عصر قاجار كه  رانيجامعه ا بالايطبقات 

 طبقات اند،داشته يباشناختيو ز مندانهقهيسل ي؛آن، نگاه هنر ليبه سفر و آداب و وسابه ديگران، 
ضـرورت نگـاه   صرفاً از جهت و  ازيناي براي رفع وسيلهبه چشم تنها  تجامعه به مسافر نپايي
  .كردنديم

درخصوص موضوع اين مقاله تا كنون پژوهش اندكي صورت پذيرفته است. البته در ارتباط 
) در 1390هاي چندي انجام گرديده است. پيـر بورديـو(  با چهارچوب نظري اين مقاله پژوهش

 هـايي درس« كتابدر )1390(تزويبون سيپاتر، »)يذوق هايقضاوت ي(نقد اجتماعزيتما «كتاب
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بـه  »مفاهيم كليدي پيـر بورديـو  «در كتاب) 1389مايكل گرنفل( ، »ويبورد رييپ شناسياز جامعه
انـد. امـا در   بحث و بررسي پيرامون ساختار نظري تمايز اجتمـاعي مـد نظـر بورديـو پرداختـه     

و  انيقل«در مقالات  اريپوربختخصوص كاربست نظريه تمايز اجتماعي در تاريخ  ايران نيز غفار 
 ) و1399»(شـاه قاجـار   نيدر عصـر ناصـرالد   رانيا ياجتماع زاتيو نقش آن در تما كشيانيقل
 زيتمـا  هيعصر قاجار  بر اساس نظر رانيدر ا ياجتماع زاتيپوشاك و نقش آن در انعكاس تما«

)به اين امر پرداخته است. درباره موضوع مسافرت در دوره قاجار به صورت كلي 1401»(ويبورد
و سـفر در دوره   يگردشـگر « دركتـاب )1399(پـور يسـاع  دانيجاونيز پژوهشگراني چون مينا 

نگـاهي بـه   «) در مقاله1398و نيز همين نويسنده( ،»بر آداب، رسوم و فرهنگ سفر هيقاجار با تك
به بررسي عقايد، باورها، آداب و رسوم و بعضي از عادات » در دوره قاجارباورها و آداب سفر 

و رفتار ايرانيان در سفرهاي خود پرداخته است. بنابراين در خصوص مسـافرت و نقـش آن در   
بازتاب دادن تمايزات اجتماعي ايرانيان بويژه بين طبقات بـالا و پـايين جامعـه ايـران در عصـر      

  اجتماعي بورديو تا كنون پژوهشي انجام نگرفته است. قاجار براساس نظريه تمايز
  
 . بنياد نظري پژوهش2

شناس برجسته فرانسوي ) جامعهPierre Bourdieuيكي از مهمترين مفاهيم و نظريات پير بورديو(
هـايش تحـت   اسـت كـه وي در يكـي از مهمتـرين كتـاب     » تمايز اجتمـاعي «نظريه مشهور به 

به بحث و بررسي پيرامون آن پرداخته است. اين » هاي ذوقيتتمايز، نقداجتماعي قضاو«عنوان
م در فرانسه منتشر گرديد نتايج دو پيمايش بزرگي بود كه نويسنده طـي  1979كتاب كه در سال

 1217م در پاريس، ليل و يك شهرستان كوچـك بـر روي   1968- 1967هايم و سال1963سال
ها، اقشار و طبقات د در سبك زندگي گروههاي موجونفر انجام داده و طي آن به تشريح تفاوت

اي اسـت  ). روش بورديو در مطالعات خود  به گونه210: 1385مختلف پرداخته است(جنكينز،
سو و طبقة اجتمـاعي از سـوي   كند تا در رابطة ميان فرهنگ و شيوة زندگي از يككه تلاش مي

دي متمايز است. تحليل او از عصران خود فرديگر تعادلي ايجاد نمايد و بدين جهت در بين هم
زندگي فرهنگي هميشه با تمركز بر طبقه انجام شده و اهميتي كه او براي طبقه قائـل اسـت، در   

  ).151: 1389رسد(گرنفل،حدي است كه امروزه قدري غير معمول به نظر مي
و » سـليقه «، »ميـدان «، »وارهعـادت «سازي خود از مفاهيمي همچـون بورديو در روند مفهوم

گيرد. به بـاور  برد كه در اين پژوهش بيشتر مفهوم سليقه مورد كاربست قرار ميبهره مي» ملع«
كنـد و هـر طبقـه نيـز سـعي      خود اعمال سليقه مـي  بورديو هر فرد بر اساس موقعيت اجتماعي
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اش خود را از ساير طبقات متمايز كنـد. از نظـر بورديـو افـراد و     كند با شكل دادن به سليقه مي
هاي خود و به عبارتي از طريق عمل انتخاب، خـود را  جتماعي از طريق سلائق و ذائقهطبقات ا

هاي ريـز و درشـتي   ها و فعاليتدهند. اين تمايز در بسياري از حوزهاز ديگران متمايز جلوه مي
ها، عادات و رفتار، سلائق هنـري، موسـيقي، عكاسـي، ادبيـات و...     همچون ورزش و سرگرمي

هـايي خـود همچـون    ها معمولاً از طريق خيلي از وسـايل و دارايـي  اد و گروهوجود دارد و افر
دهنـد.  لباس، غذا، مبلمان، خانه، اتومبيل و... تشـخصّ و تمـايز خـود را از ديگـران نشـان مـي      

ها براي نشان دادن تمايز تمام ناشدني فرصت«نويسد:) به نقل از بورديو ميBonnewitzويتز( بون
ترين اعمال نظير پوشاك، تزئينات داخلـي خانـه، گردشـگري، اوقـات     جزئيهستند و حتي در 

  ).121: 1390ويتز،بون»(توان آن را به نمايش گذاشتفراغت، ورزش و آشپزي نيز مي
دهد نوع سليقه يا ذائقه و اما آنچه در قاموس انديشه بورديو اوج نظريه تمايز او را نشان مي

و طبقات بالا و پايين جامعه است. بورديو بر اين نظر اسـت   يا به عبارتي تفاوت انتخاب اقشار
بينند طبعاً به دنبال سلائق كه طبقات پايين جامعه چون نيازهاي اساسي خود را برآورده نشده مي

هايي هستند كه نيازها و احتياجات آنها را برآورده سازد اما طبقات بالا چون اينگونه و يا انتخاب
اي زيباپسندانه و يا انتخابي هنردوسـتانه  كارگيري سليقهاست در پي به نيازهايشان برطرف شده

 وي ـنظـر بورد م ني ـاز ادهنـد.  طريق تشخصّ و تمايز خود را نيز نشان ميباشند و آنان بدينمي
: نخسـت سـبك   كنـد يم ـ بنـدي در جامعة فرانسه را بر اساس سه سنخ طبقه يزندگ هايسبك
ــدگ ــا و  يزن ــت ب ــار فرادس ــياقش ــ«يژگ ــدگ  ،»خصّتش ــبك زن ــا   يدوم س ــط ب ــة متوس طبق

اقشـار فرودسـت كـه بـر اسـاس       يسـبك زنـدگ   تي ـو در نها ،»يفرهنگ ـ يت ـني خوش«يژگيو
  نويسد:او مي .شوديم فيتعر »ازين رفع«يژگيو

اين قضيه بنيادي كه ريختار، توفيقي اجباري يا فضيلتي برگرفته از ضـرورت اسـت، در   
خورد، زيرا بـراي آنهـا جبـر و    ديگري به چشم ميتر از هرجاي ميان طبقات كارگر روشن

شـود، يعنـي   ضرورت در بردارندة همه معناهايي است كه معمولاً با اين كلمه مسـتفاد مـي  
پسند را محروميت گريزناپذير از كالاهاي ضروري. بنابراين ضرورت، نوعي سليقة ضروري

رش ضـرورت اسـت،   كند كه بيانگر شكلي از سازگاري با ضرورت و سپس پذيتحميل مي
  ).513: 1390(بورديو، ناپذيريعني تسليم شدن در برابر امور محتوم و اجتناب

واره طبقـات پـايين بـه ميـزان بسـيار زيـادي درك       بر طبق اين نظر، وجه مشخصـة عـادت  
م زنـدگي، آنهـا را بـه      ها و انطباق با آنهاست. در اين راستا، توجه به فوريتضرورت هـاي مهـ
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شـان  تفـاوت دهد كه نسـبت بـه اعمـال زيباشـناختي بـي     هايي سوق ميا گزينهها يسمت ذائقه
  ). به قول بورديو:99: 1390ويتز،كند(بون مي

گـرا و  عمـل » ذائقـه «گردن نهادن به جبر و ضـرورت كـه مردمـان طبقـه كـارگر را بـه      
 هاي صوري و همه اشكال هنر بـراي غرضي  فعاليتكند كه بياي متمايل ميكاركردگرايانه

هاي روزمره و فن و هنر زنـدگي اسـت كـه    كنند، اصل بنيادي همه انتخابهنر را انكار مي
  .)520: 1390(بورديو، كنندمقاصد زيباشناختي را به منزلة انحراف نفي و طرد مي

ور شان برآورده شده و در رفاه و آسايش غوطهاما افراد طبقات فرادست كه نيازهاي اساسي
مندانـه بلكـه از منظـري هنردوسـتانه و     رودست نگـاهي نـه ضـرورت   هستند، برخلاف طبقه ف

شود. از آن ياد مي» التذاذ هنري«يا » التذاذ زيباشناختي«زيباپسندانه به امور دارند كه تحت عنوان 
است بلكـه ايـن   » طرفانهبي«و نه » ناب و خالص«بورديو معتقد است  كه التذاذ زيباشناختي نه 

گيرد. اين ذائقه و طبع ذائقه و طبعي است كه از رفاه و نعمت سرچشمه ميالتذاذ هنري در واقع 
 - زنـدگي راحـت   - وار شرطي شدن توسط ضروريات سلبي اقتصـادي در واقع محصول ناسازه
  ).195: 1380كنند(جنكينز،گيري فعال از ضرورت را القاء مياست كه معمولاً فاصله

  
  گرايي و تمايز اجتماعي. مسافرت، تشخص3ّ

امر تشخصّ و تفاخر از ديرباز در ميان ايرانيان و بويژه طبقات و اقشار ممتاز جامعه مورد توجه 
هـاي مختلفـي ضـمن    كردند تا از طرق گونـاگون و بـه روش  و اهميت بوده و آنان كوشش مي

برساخته نمودن هويت و جايگاه والاي طبقاتي خود، تشخصّ خود را نيز به فضـاي اجتمـاعي   
اس دهند. سياحان خارجي كه در دوره قاجار از ايران ديدن كرده و با ايرانيان ديدار پيرامون انعك

اند كه ايرانيان سخت بـه تشـخصّ و تفـاخر و نشـان     اند، اغلب بر اين نكته تاكيد ورزيدهنموده
دادن مقـــام و منزلـــت اجتمـــاعي خـــود بـــه ديگـــران عـــادت داشـــته و بـــر آن اصـــرار  

). مــــثلاً 236: 1383؛ تـــانكواني، 110: 1368پــــولاك، ؛40: 1363ورزند(كارلاســـرنا،  مـــي 
كوشد كه به رفتار و ظاهر خود حالت فرد معروف هر ايراني مي« نويسد:) ميBrugschبروگش(

هيچ چيز در ايـران  «نويسد:) ميwishard)، و يا ويشارد(134: 1374بروگش،»(و متشخصّي بدهد
). بنابراين ايرانيان هميشه در 185: 1363يشارد،و»(مورد اعتنا و اعتبار نيست» شأن«به اندازة واژة
اند تا از طرق و يا وسايل مختلفي همچـون رفتارهـا، خـوراك، پوشـاك، اسـباب و      پي آن بوده

ها و خيلـي  كالاهاي خانگي، نماي بيروني منازل و دكوراسيون داخلي آن، تفريحات و سرگرمي
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مايز اجتماعي خود نسبت به ديگران را از امور ديگر تشخصّ خود را نشان داده و بدين گونه ت
  در جامعه بازتاب دهند.

اي دور مورد توجه ايرانيان بوده و آنان يا به ناچـار و يـا از   از سوي ديگر سفر نيز از گذشته
اند. گاهي هدف آنان از مسافرت نياز بـه رفـتن بـه راهـي و     سر اختيار به امر مسافرت پرداخته
و يا حل مشكلي بود و زماني نيز هدف از رفتن به مسافرت  رسيدن به مقصد جهت انجام كاري

نه از سر نياز بلكه به اختيار و براي پرداختن به امر تفريح، گردش و يا حتي شكار بـوده اسـت.    
درسـت  - با توجه به اينكه همه چيز مسافران در معرض تماشـا و نمـايش عمـوم قـرار داشـت     

و يا كالاهاي خانگي كه كسي غير از ميهمـان  برخلاف اموري همچون دكوراسيون داخلي خانه 
با گذشت زمان و به فراخور مقتضيات و شـرايط اقتصـادي و اجتمـاعي افـراد،     - ديدآنها را نمي

هاي زيادي در سبك مسافرت و وسايل و آداب سفر آنهـا بوجـود آمـد. بنـابراين افـراد      تفاوت
دن و بازتـاب دادن هويـت و   ثروتمند و اقشار فرادست جامعه كه اغلب در پـي برسـاخته نمـو   

منزلت طبقاتي خود بودند، بهتر آن ديدند تا ايـن هويـت و در حقيقـت تمـايزات اجتمـاعي و      
اقتصادي خود را از طريق امر مسافرت و بوسيله سبك، آداب و اسباب سفر بـه ديگـران نشـان    

  دهند.
و اعيـان و بـه    گاه تفاخر و تشخصّ اشرافتوانست بهترين جلوهسفر از آغاز تا پايانش مي

تبَع آن محمل مناسبي براي انعكاس تمايزات اجتماعي جامعه باشد. همه چيز در سـفر عيـان و   
ها، مسافران را از همه اقشار و صنوف مختلف توانست در كنار جادهآشكار بود و همه كس مي

يـت والا و  از دور يا نزديك تماشا كند. بنابراين مسافران فرادست و برخـوردار از مقـام و موقع  
ممتاز سياسي، اقتصادي و اجتماعي از شاه گرفته تا ديگر اعيان و اشراف در طي سفر و از طريق 

آوردند تا به آساني بتوانند هويت طبقاتي و شأن و وسايل و آداب آن، فرصتي مغتنم به دست مي
الدولـه  امـين جايگاه برتر خود را به رخ رهگذران، تماشاگران و ديگر اقشـار جامعـه بنماياننـد.    

  كند:شاه به عتبات عاليات را چنين توصيف ميجلال و شكوه سفر ناصرالدين
العاده آماده شد. خيام از ترمة كشـمير و زري و  برگ و ساز سفر با تكلفّ و تجمل فوق

حرير دوختند. عمود و ستون خيام از نقرة خام پرداخته شد. طلا و جواهر در زين و ستام و 
هـاي  رفت. صنوف ملتزمين ركاب را فرمان دادند كه لباسروار به كار ميتنگ و لجام به خ

: 1370الدولـه، (امـين  زردوزي و مكلفّ بسازند و اسباب و يراق اسب خود را زريـن كننـد  
27.(  
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  . تعدد در نوكران و ملازمان سفر4
اجتمـاعي  يكي از مهمترين مواردي كه در بحث تشخصّ افراد و نشان دادن جايگـاه و منزلـت   

آنان در امر مسافرت مورد توجه بوده و اهميت زيادي داشته است، تعداد همراهان يا به عبارتي 
هـا و كتـب   كم و يا زياد بودن ملازمان يك مسافر اعيان و اشراف بوده است. بررسـي سـفرنامه  

در  رتبـه دهد كه تعداد زياد ملازمان و همراهان مسافران صاحب مقام و عاليخاطرات نشان مي
، بيش از اينكه براي رفع نياز و از روي ضرورت باشد عاملي براي نشان دادن حس دوره قاجار 

تشخصّ و در حقيقت براي انعكاس مقام و موقعيت برتر خود بوده است زيرا كه هرچه تعـداد  
افراد همراه شخص مسافر بيشتر باشد، شكوه؛ جلال و درجه اشـرافيت آن شـخص در نگـاه و    

در آن وقت معمول بود كه بزرگـان  «نويسد:الدوله مييننده بيشتر خواهد بود. ممتحنذهن افراد ب
براي اظهار جلال هريك به فراخور مقام جفت جفت فراش و نوكر به جلو اسب سواري خود 

). اصولاً ايرانيان هم در سفر و هم در حضر در پي 44: 1353الدوله شقاقي،ممتحن»(انداختندمي
كارگيري ملازمان و مستخدمان بسيار نه تنها نيازهاي متنوع خود را توسط آنان ا بهاند تا بآن بوده

برطرف سازند بلكه بوسيله اين تعداد كثير، اين تصور را در ذهن و چشم مردم القاء نمايند كـه  
صاحب اين همه خدم و حشم حتماً از جايگاه و شأن اجتماعي والايي برخوردار است. بنابراين 

خود چه در درون شهرها و چه در ايالات و ولايات كوشش  راف به هنگام مسافرتاعيان و اش
وسـيله جـلال و   كردند ملازمان هرچه بيشتر و پر تعدادتري همراه خود داشته باشند تا بدينمي

شكوه و يا به عبارتي كوكبه و دبدبه اردوي آنها در چشم همگان بيشتر نشـان دهـد. در همـين    
  نويسد:مي) Polakخصوص پولاك(

بينم كه تمام افراد صاحب نام و مقام فقط سوار بر اسـب و آن هـم در معيـت    وقتي مي
گيـريم  شوند...{نتيجه مـي تعدادي از خدمة مسلح به خنجر و تفنگ در شارع عام ظاهر مي
  ).321: 1368(پولاك، كه}...نگهداشتن اين تعداد از خدمه فقط براي ابراز تشخصّ است

اشراف و بزرگان جمع كثيري متشكل از خدمتكاران، فراشان، شـاطران و  به هنگام مسافرت 
داران و... مسـافر متشـخصّ را همراهـي    محافظان، سرآشپز و همكـارانش، آبـدارچيان و قليـان   

كردند كه البته اگرچه از نظر كاري چه بسا نياز چندان شديدي به همه آنها نبـوده اسـت امـا     مي
دو، حضور و همراهي اين تعداد همراهان نوعي مصـلحت  براي حفظ شأن و منزلت صاحب ار

  نويسد:. بروگش مي)111: 1378(روششوار،گرديدو ضرورت محسوب مي
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در ايران درجة اهميت و تشخصّ افراد را با عدة نوكران و مستخدميني كه پشـت سـر   
ت سنجد و هر كسي هم البته ميل دارد او را بزرگتـر از آنچـه هس ـ  كنند، ميآنها حركت مي

بايســـتي نـــوكر و مســـتخدم زيـــادي نـــزد خـــود تشـــخيص دهنـــد و بناچـــار مـــي
  ).172: 1368نگاهدارد(بروگش،

اين رسم رجال و اشراف ايراني باعث گرديده بود تا وزراي مختار خارجي هم به تقليـد از  
هـايي و  آنان و براي رعايت تشريفات و والا نشان دادن منزلت خود، در ملازمت چنين موكـب 

) Orsolleشـان باشـد، سـفر نماينـد. اورسـل(     كه سواران مسلح در پيش و پس كالسكهدر حالي
هـا پـا بـه    ماموران اروپائي و اعيان و اشراف بدون همراهي اسكورت كاملي از غلام« نويسد: مي

در  هاي اظهار تشخصّ و  تفاخر اشـرافي يكي از نشانه ).126: 1353اورسل،»(گذاشتندبازار نمي
بها و مرصع، هميشه آماده بود تا در چي همراه او با قلياني گرانسفر هنگامي بوده است كه قليان

صورت ميـل او، قليـان را چـاق نمـوده تـا اربـابش حتـي سـوار بـر اسـب از تـدخين لـذتي             
  ).65: 1368؛ويلز،395: 1383؛ گوبينو،100: 1387؛ دروويل،58: 1356ببرد.(فلاندن،

ها در هنگام مسافرت متعلـق بـه شـاهان قاجـار بـوده اسـت.       وها و كاروانپرتعدادترين ارد
همراهان شاهان نيز براي نشان دادن جايگاه و منزلت خود معمولاً همراهان و ملازمان متعـددي  

گرديـد تـا اردوي عظـيم و كثيـري شـاه را در طـي سـفر        با خود داشتند كه در نتيجه باعث مي
در شـهر رشـت    شـاه نيهمـراه مظفرالـد   يدوار)دربـاره  Claude Anet(. كلـود انـه  همراهي كند

  :سدنوي يم
 شيخو يرا دون شأن و مقام والا ينفر دربار ستيب ايهمراه بردن دوازده نفر  رانيشاه ا

را به دنبـال خـود روانـه كنـد...      يگروه پنج هزار نفر كي ديجهت با نيو به هم شمارديم
هستند طبعاً خـود آنهـا    يمهم تيركدام شخصهنيز  كننديم متيكه با شاه عز يچون كسان
نوكر  ايجنابان عدهياز عال كي. هر برنديهمراه م شيشأن و مقام خو ةستيشا ايهم دنباله

و  ماست كه هـر فـرد صـاحب مقـا     نيا رانيتشخصّ در ا هاياز نشانه يكيدارند و اصولاً 
  ).133(انه،...دور و بر خود داشته باشد ينفر ستيب يحداقل گروه شهيهم ديبا ايبرجسته

پس از شاه ساير رجال و مقامات همچون صدراعظم، شاهزادگان، وزراء، حكام و غيره نيـز  
به تأسي و تقليد از او به همين اقدام مبادرت ورزيده و به هنگام سفر  و بـا هـدف نشـان دادن    

ه همراه داشته و اردوي بزرگي را شأن و موقعيت خود، ملازمان و زيردستان بسياري را با خود ب
آوردند. در واقع تعداد همراهان بستگي به مقام و موقعيت واقعي شخص مسافر به حركت درمي

داشت اما بعضي از رجال و مقامات براي بالا بردن منزلت و نشان دادن جايگاه خود افراط كرده 
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يشتر مواقـع نيـاز چنـداني بـه     بردند كه در بو سيل عظيم و كثيري از جمعيت را همراه خود مي
خيلي از آنها نبوده و در حقيقت اين همراهان نقش سياهي لشكر را براي بالا بردن شأن صاحب 

ها يا حكام و مقامات، گاهي بين چهل تا شصـت نفـر   كردند. اگرچه بعضي از خاناردو ايفا مي
عظـم بنـدرت ممكـن بـود از     انداختند اما تعداد نوكران همراه وزيـر ا نوكر به دنبال خود راه مي

  نويسد:باره مي) در همينCurzonدويست تا سيصد نفر كمتر باشد. كرزن(
از جمله خصايص زندگاني عمومي در ايران... تعداد انبوه نوكر و مسـتخدم اسـت كـه    

اند. در مورد شخصي از طبقه عـالي كـه   پيرامون وزير يا صاحب مقامي را از هر قبيل گرفته
نفر است... بديهي است اهميـت هركسـي تـا     500تا  50اشد اين عده از واجد مقامي هم ب

: 1380حدود زيادي منوط به جلوه و نمايشي است كه از ايـن راه در انظـار دارد... (كـرزن،   
1/585.(  

) نيز بر اين نظر است كه اهميـت و اعتبـار هـر شخصـيت از تعـداد      Carla Sernaكارلاسرنا(
آورد كه مقام نهايت كوشش را به عمل ميشود. هر فرد عاليفراشان و همراهان وي سنجيده مي

با ظاهري آراسته تشخصّ خود را به رخ ديگران بكشد. تعداد زياد افراد كوكبه موجب تحسين 
  ). 50- 49كارلاسرنا،»(ماشاءاالله، ماشاءاالله«زنندمردم است كه با ديدن اين همه افراد، فرياد مي

هـايي كـه در دسـت    افتاد، تعدد فـانوس اشراف در شب اتفاق ميالبته اگر مسافرت اعيان و 
داد و خدمتكاران و همراهان بود جايگاه و موقعيت اجتماعي اقتصادي فرد مسافر را نشـان مـي  

دست، حتماً دارند مسافري متشـخصّ را  حاكي از اين بود كه اين تعداد كثير اطرافيان فانوس به
ــي  ــي مـ ــه،همراهـ ــتوفي،؛ م96: 1369كنند(گروتـ ــاني،1/227: 1384سـ ؛ 2/157: 1378؛ آلمـ

تر باشد، تر و متشخصّمعمولاً هرقدر شخصي محترم«نويسد:). بروگش مي61: 1363كارلاسرنا،
ها درجات اشـخاص را از تعـداد   طوري كه شبعدة نوكران فانوس به دست او بيشتر است، به

ــانوس ــي   ف ــل م ــا حم ــب آنه ــو و عق ــوكران در جل ــه ن ــايي ك ــيه ــد م ــكنن وان تشــخيص ت
  ). 267: 1368بروگش،»(داد

 اي ـو  ييبه تنها اياما برخلاف اشراف و مقامات، اقشار فرودست به هنگام مسافرت معمولاً 
 اي ـ. آنان كه توان استخدام نـوكر و  بردنديخانواده خود را همراه م يدر صورت ضرورت اعضا

 نگـاه  ضـرورت  اصـل  بنـابر  بلكه تشخصّ اصل براساس نه خود سفر به اندخدمتكار را نداشته
و انتخـاب   نيـي اصـل تع  نيهمراهان خود را تنها بر اسـاس هم ـ  اديز ايكم و  دادو تع كردند مي
  .كردند يم
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 . تمايزات در وسايل نقليه مسافران5

خصـوص  انـد. آنهـا بـه   اي نمـوده ايرانيان از ديرباز در طي سفر به وسايل نقليه خود توجه ويژه
هاي مهمي همچون سرعت، راحتي و ايمني وسايلي بهره ببرند كه شاخصاند تا از كوشش كرده

در سفرهاي ايرانيـان  از همه  شتريبدر آنها لحاظ شده باشد. چهارپاياني چون اسب، قاطر و الاغ 
اي داشت و به شدت گرفت. در اين ميان اسب در نزد ايرانيان جايگاه ويژهمورد استفاده قرار مي
گرديـد تـا ايـن    ان بود. زيبايي اسب؛ و سرعت و راحتـي آن باعـث مـي   مورد توجه و علاقه آن

قيمت بودن ايـن چهارپـا   مركوب در سفرهاي ايرانيان به شدت مورد استفاده قرار گيرد اما گران
گرديد تـا همگـان نتواننـد آن را در    در مقايسه با چهارپايان ديگري چون قاطر و الاغ باعث مي

گرديد تا د مورد استفاده قرار دهند. در نتيجه همين امر باعث ميخو تملكّ داشته و در مسافرت
در عمل اسب در اختيار و استفاده عموم مردم و بويژه طبقات فرودست قرار نگرفتـه و بعنـوان   

  مركوبي خاص و تشريفاتي بيشتر در تحت تملكّ و استفاده اشراف و ثروتمندان باشد.
ترين قيمتاشراف، اعيان و رجال و بزرگان ايران در دوره قاجار نيز همانند ساير ادوار گران

انـد در اختيـار داشـته و بـر آنـان سـوار       هايي را كه غالباً از نژادي اصيل بـوده و زيباترين اسب
راهوار گرديدند. اصولاً مقامات، رجال و بزرگان ايران عشق و علاقه زيادي به اسبان ممتاز و  مي

كوشش  شهيو هم ورزيدندقيمت تفاخر ميداشته و به در اختيار داشتن اسبان زيبا، نژاده و گران
 Deدوبـد(  .باشـند  داشـته  هااسب نياز ا ياديخود تعداد ز يشخص هايتا در اصطبل كردنديم

Bodeروانـي  كننـد كـه مـا بـه     هاي راهوار خود توجه ميها همانقدر به اسبايراني«نويسد:) مي
هاي خـود  ) رجال و اشراف در مورد اصالت و نژاد اسب21: 1371دوبد،»(مانفنرهاي تجهيزات

). نـه تنهـا در اختيـار داشـتن     97: 1363آوردنـد(بل، عمل مينيز حساسيت و وسواس زيادي به
داد بلكـه پـرداختن بـه    ها شأن و منزلت صاحب آنها را نشـان مـي  هرچه بيشتر از اينگونه اسب

هاي ممتاز به صورت انعام و يـا پيشـكش رجـال و    فروش آنها و حتي واگذاري اسبخريد و 
السـلطنه،  )، اعتمادالسـلطنه، عـين  Feuvrierمقامات به ديگران، عملي تفاخرگرايانه بود. فووريـه( 

بصيرالملك، مستوفي و خيلي منابع ديگر عصر قاجـار از اهـداي اسـب، كـره اسـب و ماديـان       
ج به پزشكان، انعام به افراد در قبال يك كار ويژه و يـا بـه صـورت    العلاسواري به صورت حق

؛ 215و140: 1389اند(فووريـه، پيشكش به ديگر مقامات و يا زيردستان بـه كـراّت سـخن گفتـه    
: 1384؛ مستوفي،338: 1374؛ بصيرالملك،2/1490: 1376السلطنه،؛ عين24: 1389اعتمادالسلطنه،

اشراف، اسب و ماديان اهدايي را همراه با زين و يراق آن و ). گاهي اوقات نيز مقامات و 1/415
). در بعضي مواقـع كـه   117: 1361كردند(غفاري،چه بسا زين و يراق مجللّ و  مرصع اهدا مي
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خواست وارد شـهري گـردد حـاكم و يـا فـرد ديگـري از       مسافر داراي مقام و منزلت والا، مي
اي را به عنوان يدك تزيين كرده و با زين و يراق همقامات و بزرگان شهر به نشانة احترام اسب

فرستادند. تعداد اين اسبان و اندازه تجمل آنها بستگي بـه ميـزان رتبـه و    مجلل به پيشواز او مي
). طبعاً در وهله اول شـاهان و  216مقام شخص مهمان و مسافر از راه رسيده داشت(فوروكاوا،: 

ترين اسبان را در تحت تملكّ و اختيـار  قيمتگران سپس شاهزادگان قاجار بهترين، زيباترين و
شـوند، فقـط در   هاي دونده كه غالباً هديه داده ميبهترين اسب«نويسد:خود داشتند. بروگش مي

). پس از آنان وزراء، حكام ايالات 93: 1374بروگش،»(شوندهاي شاه و بزرگان يافت مياصطبل
قيمـت در اختيـار داشـتند و در    زيبـا و گـران   هاي طراز اول كشور اسبانو مقامات و شخصيت

بردند. سپس ساير اشراف و اعيان و يا تجار و ثروتمنـدان اسـبان   خود از آنها بهره مي مسافرت
دادند. بطور كلي هرچه مقـام و جايگـاه افـراد    عالي و ممتازي را داشته و مورد استفاده قرار مي

بهاء استفاده كننـد.  دند تا از اسبان نژاده، زيبا و گرانورزيبرتر و والاتر بود، آنان بيشتر اصرار مي
قيمت بلكه سوار شدن بـر آنهـا را شايسـته شـأن و     اين افراد نه تنها داشتن اسبان ممتاز و گران

 )Sykes(كسيسـا آوردنـد.  شمار ميمنزلت خود دانسته و آن را نشانه و نماد تشخصّ طبقاتي به
هستند با اسب و قبل منقـل و   فاتيتشر ايبه پاره ديكشور چون مق انيو اع نيخوان:« سدنوييم

البته در جامعه نيز چنين نگرشي وجود داشت ). 440:  1336كس،ي(سا»كننديمسافرت م يآبدار
دادند، بـه  و عموم مردم شأن و منزلت يك شخص را از مركبي كه بر آن سوار بود تشخيص مي

ر يك اسب ممتاز و رهوار پي به مقام و جايگاه والاي او همين خاطر آنان با ديدن فردي سوار ب
ها و اهـل شمشـير بـر    بردند. طبعاً سوار شدن بزرگان و افراد داراي مقام و منزلت چون خانمي

مركبي همچون الاغ و حتي قاطر دون شأن آنان بوده و در منظر عموم موجبات تحقير شخصيت 
زيرا كه آنان قاطر و  ،)119: 1386(جونز،آوردم ميو ماية سرشكستگي و آبروريزي آنها را فراه

نويسد كه ) ميDieulafoyدانستند نه حمل مسافر. ديولافوا(الاغ را چهارپاياني براي حمل بار مي
سوار شدن بـر قـاطر مخـالف مقـام و شـأن شماسـت و       « يك نوكر ايراني خطاب به او گفت:

). از نظر عموم مردم 534ديولافوا،: »(شود شخص بزرگواري مانند شما نبايد بر قاطر باري سوار
جامعه هركسي سوار بر اسب است حتماً آدم بزرگ و متشخصّي بوده و داراي منزلت و جايگاه 

ــايين      ــاه پ ــاً جايگ ــد حتم ــوار باش ــاطر س ــر ق ــي ب ــه هركس ــت و البت ــي اس ــري دارد. والاي ت
ه من سوار بـر قـاطر وارد   ام حتي تصور اين كبراي دوستان ايراني«... نويسد:)ميBrawneبراون(

گفتنـد بسـيار ناآبرومندانـه اسـت و باعـث كسـر شـأن و        كرمان شوم، وحشتناك بود. آنها مـي 
). علاوه بر اين، تازه اگر كسي حتي بجاي قـاطر،  425: 1384براون،»(شخصيت شما خواهد شد
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ن او را نمود، ايـن عمـل جايگـاه اجتمـاعي پـايي     سوار الاغ گرديده و با اين حيوان مسافرت مي
ها بويژه در معابر تنگ و باريك كه در مسير جادهنمود. از منظر عموم جامعه هنگاميمنعكس مي
باشد سوار ميكنند حق تقدم عبور با فرد اسبسوار با هم تلاقي پيدا ميسوار و الاغدو نفر اسب

خود را به زور سوار حق دارد راه عبور و در صورت مجادله بر سر تقدم و تأخر عبور، فرد اسب
كه اشـراف  گرفت و هنگاميسوار بگيرد. البته اين كار غالباً بدون درگيري صورت مياز فرد الاغ

در معيت جمعي كثير از خادمان و ملازمان در حركت بودند، هر كسي كه از حيث مقام و مرتبه 
بــراي آنــان بــاز تــر بــود، نــاگزير بايســتي از ســر راهشــان كنــار رفتــه و راه را از آنهــا پــائين
آميـز يكـي از ايرانيـان محـافظ سـفارت      ). بروگش درباره اقدام خشونت63: 1368كند(پولاك،

  نويسد: مي
...با چوبدستي خود به شدت به يك الاغ و پيرمردي كه سوار آن بود و راه عبور اسبان 

واب تعرضّ كند. در جما راه بسته بود زد... به آن سرباز تعرضّ كردم كه چرا اين كار را مي
و بازخواست من، پيشخدمتي كه همراه بود جواب داد: صاحب طوري نشـده او يـك الاغ   
سوار را كه به ما راه نداده بود كتك زده است. اين طرز فكر حاكم بر جامعة ايراني است كه 

توانـد آدم مهـم و محترمـي باشـد. بـه همـين جهـت وقتـي يـك          سوار نمياصولاً يك خر
شـود، بايـد   شخص محترم و بزرگي است از پشت سر به او نزديك ميسوار كه حتماً  اسب

 بلافاصــله از الاغ پيــاده گــردد و الاغ را كنــار ببــرد و راه را بــراي اســب ســوار بــاز كنــد 
  ).555: 1368(بروگش،

تر بوده و هم بخاطر توان و طاقت بسيار آنها قاطر و الاغ در مقايسه با اسب هم ارزان قيمت
همـين خـاطر   فر، توانايي حمل بار و اسباب و اثاثيه سـنگين را داشـتند، بـه   علاوه بر حمل مسا

مردمان عادي و فرودست جامعه براي رفع نياز خود در انجام مسافرت و رسيدن بـه مقصـد از   
كردند زيرا توان مالي خريد و يا اجاره اسبان مناسب و راهوار الاغ و يا ترجيحاً قاطر استفاده مي

- (بـزرگ  شدندحتي گاهي الاغ نيز نداشتند و لذا مجبور به كرايه كردن الاغ ميرا نداشتند. آنان 

هـاي خـود   ). واقعيت اين بود كه خيلي از مردم عادي و فقير در انجام مسـافرت 1363:71اميد،
شـدند تـا بـا پـاي پيـاده      حتي توان مالي سوار شدن بر الاغ را نيز نداشتند لذا آنان مجبـور مـي  

م داده و به مقصد برسند در حالي كه اشراف و ثروتمنـدان بـا تفـاخرّ بـر     مسافرت خود را انجا
). افراد فقير جامعـه از  97: 1374؛ بروگش،1/365: 1380(كرزن، گرديدندبهترين اسبان سوار مي

كردند كه پوست كف پاي اكثر آنان تاول زده و يا كاملاً ضخيم و بس با پاي برهنه مسافرت مي
هـاي صـاف و همـوار    بر اين بيشتر آنان به محـض رسـيدن بـه جـاده    گرديد. علاوه كلفت مي
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ــدف   كفــش ــا ه ــود را ب ــاي خ ــرار   جــوصــرفهه ــود ق ــل خ ــر بغ ــا درآورده و در زي يي از پ
  ).193: 1368دادند(ويلز، مي
  
  ها در وسايل سفر. تزيينات و آرايه6

توجه بـه  از اقدامات رجال عصر قاجار براي نشان دادن تشخصّ خود در مسافرت،  گريديكي 
باشد. به عبارتي رجال و مقامات اگرچه در سفرهاي خـود بـه   زيبايي مركوب يا وسيله نقليه مي

انديشيدند اما بـه بعـد كيفيـت در سـفر و     امر كميت همچون كثرت در تعداد همراهان خود مي
اسـب   شود كه وسايل نقليه اشـراف از اند. بنابراين مشاهده مياي داشتهوسايل آن نيز نگاه ويژه

روان، چادر، آفتابگردان، چتر، فـانوس، عصـا، همـه و همـه از     گرفته تا كالسكه، درشكه، تخت
سوي بزرگان مملكت از شاه و شاهزادگان گرفته تا وزراء، رجال و ثروتمندان به صورتي زيبا و 

ت و گرفت. اصولاً ايرانيان در امر نمايان ساختن موقعي ـهنرمندانه مورد تزيين و آرايش قرار مي
اند. كار بردن ابزار و وسايل تزييناتي داشتهگرايي و بهجايگاه خود توجه و علاقه زيادي به تجمل

چشـم و   هماي به و هستند دوستاصولاً تجمل هايرانيا:«سدنوييمدر همين خصوص  فوروكاوا
ــا  چشــميهــم ــيز ليو وســا ميســاخته شــده از زر و ســ يزهــايخواســتار چ گريكــديب  ينت

استفاده از وسايل و اشياء زينتي و تجملاتي در جهت هرچـه   ).132: 1384وروكاوا،(ف»شوند يم
تر كردن اسباب و آلات سفر از سوي مقامات و بزرگان و اشراف بسيار مورد توجه بوده باشكوه

سازي و آراستن را در همه وسايل و اسـباب  و در درجة اول اهميت قرار داشت. آنان اين زينت
هاي سواري آنان بيشتر از ساير وسايل مسافرت مورد زيباسـازي  بستند. اسبكار ميمسافرت به

گرفتند. معمولاً دم، يال و سر اسبان، و همينطور اسـباب و وسـايل آنـان    بخشي قرار ميو زينت
شـدند.  بنـد مـورد تـزيين و ترصـيع واقـع مـي      بنـد و كفـل  همچون زين، دهنه يـا لگـام، سـينه   

اسـب بـه افـراط در ايـران متعـارف       1تجملات زيـاد دربـارة سـتام   «نويسد:) ميOlivierاوليويه(
ــالي   اســت....ايراني ــواهرات ع ــره و ج ــلا؛ نق ــب، ط ــتام اس ــا در س ــار  ه ــم بك ــا ه ــدر را ب ق

). اسبان شاهان و شاهزادگان قاجار اگرچه معمولاً بـه رنـگ سـفيد    160: 1371اوليويه،»(برند مي
ها براي اسب بـود امـا بـا ايـن     ترين رنگقيمتنماترين و گرانبودند كه يكي از بهترين، خوش

هاي مخصوصي از بـدن آنهـا را رنـگ    وجود باز هم مورد تزيين و آرايش قرار گرفته و قسمت
  .نويسدشاه ميهاي فتحعليكردند. دروويل دربارة اسبمي
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هـا  توان شناخت زيرا پائين تنه و قسمتي از پهلو و شكم و شانهاسبان شاه را از دور مي
هاي رنگ شده با آوردند. ضمناً خط فاصل قسمتان آنها را با حنا به رنگ حنائي در ميو ر

  ).167: 1387(دروويل، كنندرنگ طبيعي بدن اسبان را كنگره كنگره مي

شاه را با استفاده از ماده اصيل حنا و يا در مـواردي  هاي سفيد و سلطنتي ناصرالديندم اسب
آوردنـد و يـا بـا قـرار دادن قالـب كـه       اي در ميواني و قهوهجوهر قرمز به رنگ سرخ و يا ارغ

هاي سـفيد و ماليـدن حنـا بـر روي آن، اشـكال      هايي در آن تعبيه شده بر روي بدن اسب طرح
). بـراي تمـايز شـاه از سـاير     246: 1368كردنـد(پولاك، زيبايي از قبيل منگوله و غيره ايجاد مي

يچ مقام ديگري اجازه نداشت كه دم اسب خـود را  مقامات به غير از اسبان مخصوص پادشاه، ه
ــرار         ــازات ق ــه و مج ــورد تنبي ــار م ــن ك ــام اي ــورت انج ــز درآورد و در ص ــگ قرم ــه رن ب

هاي اسبان سلطنتي را نيز آراسته و با رنگ بـه شـكل زيبـايي    ). يال40: 1363گرفت(ويلس، مي
ي از رنگ قرمز قرار داده كردند و بويژه بر سر اسبان مخصوص پادشاه نيز پرهاي زيبايتزيين مي

اش بيفزايند. زين و يراق اسبان مخصوص سواري شاه دادند تا بر زيباييو حالت كاكل به آن مي
درباره زيـن و يـراق    اي برخوردار بود. فووريهالعادهنيز از تزيينات، تجمل و آرايش زيبا و فوق

ا با زين و يراق قيمتـي آراسـته   اسبي را كه آن ر« نويسد:شاه ميمجلل و جواهرنشان ناصرالدين
پوش اسب نيز همه غرق بند و كفلبودند در آن طرف ارس منتظر مقدم شاه بود... دهانه و سينه

  ).115: 1389فووريه،»(در طلا بود
هاي معمولاً اشراف و اعيان نيز به تاسي و تقليد از شاه و مقامات در تزيين زين و لگام اسب

زين و يراق اسبان بيشتر آنهـا طلاكـوب و يـا نقـره كـوب بـوده       گذاشتند. خود سنگ تمام مي
بها و قيمتي همچون طلا، نقره، الماس و ). آنان اغلب از فلزات گران161: 1373است(ماساهارو،

كردنـد.  هاي زرينِ گل و بوته در زين و يراق و دهنه اسبان خود استفاده مـي انواع و اقسام نقش
ع بـود. گـاهي تمـام      بند و كلـه و يراق اسبها از گردن زين«...نويسد:الدوله ميممتحن گيـر مرصـ

ع بـود     الدولـه  ممـتحن »(فيروزج و گاهي ياقوت و زمرد و مخصوصاً گوي دم اسـب هـم مرصـ
). بسته به ميزان ثروت و دارايي آنها و اينكه چقدر بخواهند تشخصّ و منزلت 60: 1353شقاقي،

ت در تزيين و ترصيع زين و لگام اسبان خـود بهـره   خود را به نمايش بگذارند از اين جواهرآلا
آراسـتند تـا   هاي ريز و درشتي از الماس، ياقوت، مرواريد و غيره ميبردند و يا آنها را با دانهمي

هاي نمود. اشراف و اعيان معمولاً از زينزده و چشم هر رهگذري را خيره ميحدي كه برق مي
ها يك بر روي اين زينموارد  يدر بعضكردند. استفاده ميزيبا، مزين، مجلل و گرانبهاي فرنگي 

). ركـابي كـه   1384:1/296كردند(مسـتوفي، يا دو طپانچه مرصع از فلزات گرانبها نيز حـك مـي  
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كردند نيز از جنس و نوع فلز اعلا بود، اين در حالي اشراف براي اسبان سواري خود استفاده مي
و يا مركب ديگر طبقات فرودست داراي چنين تزيينات  بود كه مركب نوكران و خدمتكاران آنها

  و تجملاتي نبوده است. 
هـا،  كردند، نـوكران، قـاطرچي  دار استفاده ميهاي فرنگي سگكدر حالي كه اشراف از زين

دادند و هاي آهني عبور مينگهبانان و ديگر ملازمان بجاي سگك، تنگ مركب خود را از حلقه
. اما علاوه براين خيلي از افراد پايين جامعه اصولاً بعلت فقر توان )133: 1383بستند(جكسن،مي

هاي خود نداشتند. آنـان يـا از حصـير، نمـد، جـل و يـا هـر نـوع         استفاده از زين را در سواري
ائـم از  - كردند، آن را بجاي زين بر پشت مركب خودزيراندازي كه در اختيار داشتند استفاده مي

افتادند. يا اينكه آنان كيسه يا جوالي را كـه پـر از كـاه بـراي     و به راه ميانداخته  - قاطر و يا الاغ
كردند و هم در موقع توقف سفر و استراحت در چهارپايان بود را هم به عنوان زين استفاده مي

ها يا كاروانسراها بعنوان نازبالش يا تختخواب و تشك براي استراحت و خواب استفاده منزلگاه
  ).125: 1383؛ جكسن،52: 1368كردند(ويلز،مي

درشكه و كالسكه از جمله وسايل حمل و نقل مسـافران در دوره قاجـار بـود كـه معمـولاً      
ها در ايران به ترين كالسكهگرفت. مجللتوسط مقامات و اشراف و اعيان مورد استفاده قرار مي

هـاي  كهشـاه و همينطـور بـه شـاهان بعـدي تعلـق داشـت. يكـي از بهتـرين كالس ـ         ناصرالدين
شاه به سفارش معيرالممالك در وين ساخته شده بـود. اطـرافش داراي هشـت آينـه      ناصرالدين

بزرگ و داخل آن از مخمل و اطلس آبي زردوز پوشيده بود. دو طپانچه كه نام شاه بـا حـروف   
هاي مخمـل در دو طـرف نشـيمن قـرار     شد، درون قاببرجسته طلا روي لولة آنها خوانده مي

با گل و برگ برنز، مطلاّ و مـزين، و در بـالاي    رونيبسمت از داشت. دور تا دور اطاق كالسكه 
طاق كالسكه تاجي مطلاّ نيز نصب شده بود... هشت اسب قزل كه دمشان را با جوهر قرمز رنگ 

ــراق     ــتن ي ــا داش ــد، ب ــان زده بودن ــه سرش ــا ب ــاي زيب ــرده و پره  ــك ــاي مطلّ ــكه را ه ا كالس
). كالسكه شاهزادگان و مقامات ارشد حكومـت قاجـار نيـز    94: 1390كشيدند(معيرالممالك، مي

تر نبود. كالسكه هشت نفره، اگرچه به عظمت و زرق و برق كالسكه شاه نبود اما چندان نيز نازل
ــل  ــاهزاده ظ ــل ش ــا و مجل ــل    زيب ــه آن را حم ــلا داشــت ك ــراق ط ــلطان شــش اســب ي الس

  ).3: 1387؛اسپاروي،336: 1378ولافوا،كردند(دي مي
از ديگر وسايل مورد نياز براي مسافرت در آن روزگار پوشش يا حفاظي براي جلوگيري از 
نفوذ نور خورشيد و گرما و سرما و حفاظت در مقابل باران بـوده اسـت. چـادر و چـادرپوش،     

ين هدف قابل استفاده بوده گردان و سايبان، و چتر از جمله وسايل مسافرتي بود كه براي اآفتاب
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مجلـل اسـتفاده    و هاي بسـيار بـزرگ، اعـلا   است. مقامات و اشراف و اعيان معمولاً چادرپوش
هـا اسـتفاده   ترين انـواع و اجنـاس چـادرپوش   كردند. در راس همه شاه از بزرگترين و عالي مي
يـث كمـي و   گفتند. چادرپوش مخصوص پادشاه هم از حكرد كه به آن سراپرده سلطنتي مي مي

تر از سايرين بوده است. قسمت بيروني يا بـه اصـطلاح آن روزگـار    هم از جهت كيفي متفاوت
هايي بود كه علاوه بر مقاومت در مقابل بـاران  خارجي آن از چرم، كتان و ديگر پوشش» پوش«

رنـگ  و نور خورشيد، بتواند اقتدار و عظمت سلطنت را نيز منعكس نمايد. براي همين هـدف،  
آراستند. قسمت يا پوش داخلي آن هاي زردوزي شده ميرا براي آن انتخاب كرده و با قبه قرمز

دار مجلل يزد روكش چادر داخلي را با زري نقش« نويسد:نيز تزئين شده و زيبا بود. پولاك مي
). دور تا دور اين چادرپوش 80: 1368پولاك،»(آراستندكرده و آن را با سليقه تمام با منگوله مي

گرديد و بدينوسـيله آن را از سـاير   سلطنتي نيز معمولاً با تجيرهاي به رنگ  سرخ نيز احاطه مي
). هيچكدام از ديگر مقامات 59: 1390نمود(معيرالممالك،چادرهاي اطرافيان و ملازمان مجزا مي

كشوري و لشكري اجازه استفاده از رنگ قرمز را نداشتند و رنگ چادرپوش اغلب آنـان سـفيد   
ه است. تنها فـردي كـه از ايـن قـانون اسـتثنا گرديـد غلامعلـي خـان مليجـك ملقـب بـه            بود

كرد و هم اسبان خود را بـه  عزيزالسلطان نورچشمي شاه بود كه هم چادرپوش قرمز استفاده مي
رنگ و سبك و سياق اسبان شاه درآورده بود. نزديكترين چادر به سراپرده قرمز سلطنتي چـادر  

شد ولي رنگ ظم بود كه اگرچه از جهت اهميت دومين چادر محسوب ميالسلطان صدراعامين
  ).116: 1389آن همانند چادرهاي ديگر مقامات سفيد بود(فووريه،

هاي مقامات، رجال مملكتي و ساير اشراف و اعيان نيز معمولاً بزرگ و جـادار و  چادرپوش
عنـوان انعـام و يـا    شخصّ و بهشيك و مجلل بوده است. البته آنان هر از چند گاهي نيز از سر ت

هاي مـزين و مجللـي همچـون چـادرپوش قلمكـار اعطـاء       هديه به زيردستان خود چادرپوش
). رجال و بزرگان در طـي سـفر معمـولاً دو دسـته چـادرپوش و      29: 1361نمودند(غفاري، مي

» پسـخانه «و » پيشـخانه « هـا بـه آن اسباب كامل براي خود داشتند كـه در اصـطلاح آن روزگـار    
گفتند. پسخانه همان چادرپوش و دستگاهي بود كه ارباب فعلاً در آن اقامت ورزيده بـود و   مي

فرسـتادند تـا در   پيشخانه چادرپوش و اسباب اقامتي ديگري بود كه خدمتكاران پيشـاپيش مـي  
رسـد، اسـباب   منزلگاه بعدي نصب و برقرار گردد تا زماني كه اربـاب بـه منزلگـاه جديـد مـي     

  ). 108: 1390رايي از هر حيث آماده باشد(معيرالممالك،استراحت و پذي
پر واضح است كه نوكران و خدمتكاران مجاز به استفاده از چـادرپوش و اسـباب پيشـخانه    

. يـك  )133: 1370انـه، آوردند(ارباب نبوده و به ناچار شب را در زير سقف آسمان به روز مـي 
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بـودن، بـادوام بـودن جـنس پوشـش و       هايي همچون جادارچادرپوش اربابي علاوه بر ويژگي
جلوگيري از نفوذ نور آفتاب و باران كه ضرورت داشته است، معمولاً از نظر تزيينات و زيبـايي  

بـود بـر    دارهاي بزرگي كه از اطلسي گلنيز بايستي شيك و مجلل باشد. آنان گاهي چادرپوش
پوشاندند كه هاي قلمكاري ميرچه). داخل بعضي از چادرها را با پا153لشكر،: افراشتند(امينمي

هايي كه از چنـگ  بر روي آنها تصاوير زيبايي از مجالس شكار همچون تصاوير شيرها و گوزن
هاي رنگارنگ و زيبـا نقاشـي كـرده    گريزند و يا تصاوير حيوانات، پرندگان و گلشكارچي مي

كـه بـر شاخسـارها و     بودند و يا طاووسي كه دم زيباي خود را گسترده و يا مرغان گونـاگوني 
  ).251: 1389ها مشغول پرواز بودند(فووريه، گل

هـاي كوتـاه بجـاي    خصـوص سـفرها و گـردش   گاهي اشراف و اعيان در مسافرت خود به
نمودند تـا از زحمـت و صـدمه    گردان استفاده ميهايي تحت عنوان آفتابچادرپوش از سايبان

كردنـد تـا   ها نيز كوشش مـي گردانهمين آفتابتابش آفتاب به آنها جلوگيري نمايد اما آنان در 
گردان چـادر كـوچكي بـود تقريبـاً     تشخصّ و جايگاه والا و اشرافي خود را نشان دهند. آفتاب

نصف يك چادر يا يك خيمه بـزرگ كـه داري سـه طـرف بـوده و بـر روي دو ديـرك قـرار         
يشـه بـاز   شـد و طـرف چهـارم آن هم   گرفت كـه بـا طنـاب و مـيخ بـه زمـين كوبيـده مـي         مي

گردان مخصوص شاه از بهترين نوع و جنس پوشش و چرم، و ). آفتاب272: 1356بود(فلاندن،
همانند چادرپوش يا سراپرده مخصوص سلطنت به رنگ قرمز بوده و ديگر مقامـات يـا رجـال    

 اند. اما باز هم مليجك تنها كسي بود كه اجازه يافتگردان قرمز را نداشتهاجازه استفاده از آفتاب
). 183و446: 1389گـردان بـه رنـگ قرمـز اسـتفاده كند(اعتمادالسـلطنه،      تا همانند شاه از آفتاب

ها معمولاً از چرم سياه رنگي ساخته شـده و هنگـامي كـه    گردان ساير رجال و شخصيتآفتاب
كرد با كمك ريسمان باريكي كه به آن وصل بـود و بـا   اشعة نور خورشيد به درون آن نفوذ مي

ها ). معمولاً هم چادرپوش68: 1374دادند(بروگش،سادگي جهت آن را تغيير مي يك حركت به
هاي شاه، مقامات و يا اعيان و اشراف را در جايي كه از نظر آب و هوا، مناظر گردانو هم آفتاب

ها، در كنار و يا دقيقاً بر نمودند. در ساحل رودخانهانداز عالي و مطلوب باشد، نصب ميو چشم
هـا بودنـد كـه خـدمتكاران،     سار درختان از جمله اين مكـان نهرها و جويبارها و در سايهروي 

  افراشتند.گردان ارباب خود را در آنجا برميچادرپوش يا آفتاب
يكي ديگر از وسايل مسافرت اعيان و اشراف چتر بوده است. رجال و مقامات ايران معمولاً 

كردند تا نـور پـر حـرارت    فتابي نيز از چتر استفاده مينه تنها در موقع بارندگي بلكه در هواي آ
ها و خدمتكاران بر سر اربـاب و  خورشيد به آنها آسيبي نرساند. اغلب مواقع چتر توسط خواجه
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گرديد اما گاهي نيز به هنگامي كه اشراف سوار بـر اسـب بودنـد    يا بانوان حرم او برافراشته مي
شـاه نيـز همچـون چـادرپوش و يـا      لطنتي ناصرالدينگرفتند. چتر سخود چترشان را بر سر مي

شـاه كـه   ) شاهي همچـون ناصـرالدين  153: 1353الدوله،آفتابگردانش به رنگ قرمز بود(ممتحن
وسواس زيادي در حفظ سلامت خود داشت نه تنها در هنگـام سـواري بلكـه گـاهي در درون     

). بعضي مواقـع اعيـان و   1/794: 1376السلطنه،گرفت(عينگردان نيز چتر را بالاي سر ميآفتاب
عنـوان  كردند و يا اينكه آنهـا را بـه يكـديگر بـه    اشراف از چترهاي مرصع و مجللّي استفاده مي

ع بـه     ميـرزا نائـب  دادنـد. مـثلاً شـاهزاده كـامران    پيشكش و تقديمي مي السـلطنه چتـري مرصـ
شـاه  يشكش به ناصـرالدين عنوان پهاي از زمرد به دور آن آويخته بودند بهجواهرآلات كه آويزه

  ). 1/455؛ مستوفي،: 216: 1378لشكر،تقديم نمود(امين
داد، از ديگر وسايل مسافرت كه حجم و يا زيبايي آن جايگاه اشرافي مسافران را نشـان مـي  

كش، آن چيزي كه در نشان دادن و فانوس بوده است. علاوه بر تعداد نوكران و ملازمان فانوس
هايشـان اهميـت داشـته اسـت، حجـم و نـوع       اشراف در طي مسـافرت حفظ جايگاه اجتماعي 

آورد. در دوره قاجـار  هايي بوده است كه در هنگام شب براي آنان روشنايي فـراهم مـي  فانوس
هاي همراهان، ملاك و معيار مناسبي براي تشخيص سلسله مراتب اداري حجم و اندازه فانوس

مسافر از شان و منزلت بـالاتري برخـوردار بـود،     و يا موقعيت اجتماعي افراد بود و هرچه فرد
: 1363گرديد(ويشارد،كردند نيز بزرگ و بزرگتر ميهايي كه او را همراهي ميطبعاً اندازه فانوس

بزرگ و كوچكي فانوس بايد «نويسد:). آلماني مي61: 1363؛ كارلاسرنا،85: 1374؛ بروگش،125
عني كه هرچـه شخصـيت افـراد والاتـر باشـد      شونده متناسب باشد، بدين مبا شخصيت هدايت

هـا  ). بزرگي و عظمت اين فـانوس 2/157: 1378آلماني،»(شودفانوس راهنما بزرگتر انتخاب مي
رسـيد از مقـام و موقعيـت    كه گاهي قطر دايرة سيلندري آنان به نيم و بلندي آن به يك ذرع مي

ودست نيز در آن روزگار بدون اجتماعي صاحب آن حكايت داشت و البته مردمان عادي و يا فر
اينكه قانوني در اين خصوص وجود داشته باشد خودشان رعايت كرده و از همراه بردن فانوس 

 ).1/227: 1384ورزيدند(مستوفي،بالاتر از جايگاه و موقعيت اجتماعي خود اجتناب مي

 

 گيري . نتيجه7

شناس فرانسوي انجـام گرفتـه   اين پژوهش كه براساس نظريه تمايز اجتماعي پير بورديو جامعه
دهد كه در دوره قاجار اشراف و اعيان جامعه از طريق امـر مسـافرت و آداب و   است نشان مي
شان، تشخصّ و تفاخر توانستند ضمن تاكيد ورزيدن بر هويت و منزلت طبقاتيوسايل سفر مي
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عتقد است كه اشراف و خود را نيز به ديگر افراد و اقشار منعكس كنند. بورديو در نظريه تمايز م
شان رفع شده بود، ديگر چندان بـه دنبـال   طبقات فرادست جامعه چون نيازهاي اساسي و اوليه

اي زيباشـناختي بـوده و از   انتخاب از روي ضرورت و نيازمندي نبودند بلكه آنان در پي سـليقه 
بقـات فرودسـت و   اند. برعكس افراد و طاي هنردوستانه و تجملاتي برخوردار بودهطبع و ذائقه

پايين كه حتي در رفع نيازهاي اوليه خود ناتوان مانده بودنـد بيشـتر بـه دنبـال انتخـابي از نـوع       
هايي همچون ارزان بودن كـالا، سـادگي، دوام و اسـتحكام    پسندانه كه مبتني بر ويژگيضرورت

ز آن است كه در هاي اين پژوهش حاكي ااند. يافتهبسيار و در كل  با هدف رفع نياز باشد، بوده
پسندانه دوره قاجار اقشار و طبقات فرودست به مسافرت و آداب و وسايل آن نگرشي ضرورت

نگريستند. بنابراين هرگونه مركوب تواند نياز آنها را رفع نمايد ميداشته و به عنوان امري كه مي
به مقصد برساند و در قيمت بودن آنها را و يا وسيله و اسبابي كه بتواند در عين سادگي و ارزان

شان كافي بود. ايـن در حـالي   برآورده شدن مقصود مفيد باشد، از نظر آنان ارزش داشته و براي
بود اقشار فرادست و اعيان و اشراف به مسافرت به چشم فرصتي براي بازتاب هويت و منزلت 

ن در طي سفر هـم  اجتماعي و نشان دادن تمايز اجتماعي خود به ديگران بوده است. بنابراين آنا
اند. همراه داشتن ملازمـان و  از بعد كمي و هم از حيث كيفي به دنبال رسيدن به اين هدف بوده

قيمت همچون اسـب و آراسـتن هنرمندانـه    هاي اعلا و گرانهمراهان بسيار، استفاده از مركوب
هـاي  فتـابگردان هـا و آ هاي مجلل و زيبا، بهره بردن از چـادر پـوش  آنها، استفاده از زين و يراق

هـاي بـزرگ و درخشـان از جملـه     بزرگ، رنگارنگ و مجلل، چترهاي مرصع و زيبا و فـانوس 
ها و اقداماتي بود كه اعيان و اشراف براي ابراز تشخصّ و نشان دادن تمايز اجتماعي خود شيوه

  گرديدند.به ديگران به آنها متوسل مي
  

 نوشت پي
 

 لگام مخملي مزين به زر و سيم. 1

  
  شيوه ارجاع به اين مقاله

). سفر،آداب و وسايل آن؛ بررسي تمايزات اجتماعي مسافرت در جامعه 1401پوربختيار, غفار. (
  (2)12 تحقيقات تاريخ اجتماعي .ايران عصر قاجار(قبل از مشروطيت
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 ـدر ا ياجتماع زاتيپوشاك و نقش آن در انعكاس تما)، 1401پوربختيار، غفار( عصـر قاجـار  بـر     راني
 ـبورد زيتمـا  هياساس نظر ، 1401، بهـار و تابسـتان   1، شـماره 14دورهي، خيتـار  شناسـي جامعـه  و،ي

  .115- 144صص
- كشي و نقش آن در تمايزات اجتماعي ايران در عصر ناصرالدين)، قليان و قليان1399پوربختيار، غفار (

 .61- 85)، صص: 137(پياپي47ام، شماره قاجار، تاريخ اسلام و ايران، سال سيشاه 

چـاپ دوم، تهـران:    ،يجهانـدار  كـاووس ي)، سـفرنامة پـولاك ، ترجمـة ك   1368ادوارد( اكوبيپولاك، 
 ي.خوارزم

  .تهران: چشمه سعيدي،. ا. ع ترجمة آسيا، تركية و ايران دربارة هايي)، نامه1383تانكواني، ژي. ام(
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